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ابوالفضل زرویــی نصرآباد، اصالتا یزدی اســت. 
احمدآبــاد  تهــران،  در   ۱۳۴۸ اردیبهشــت   ۱۵ از 
مســتوفی، بهار عمرش شــروع شــد و تــا لحظه 
ســال   ۴۹ هنــوز   ۱۳۹۷ آذر   ۱۰ عمــرش  پایــان 
کــم  زرویــی نصرآبــاد  ابوالفضــل  داشــت. عمــر 
جریان‌ســازترین  و  پربرکت‌تریــن  از  امــا  بــود 
افــراد معاصــر در عرصه ادبیات و رســانه کشــور 
اســت. علاوه‌بر کتاب‌های مانــدگاری که برجای 
گذاشــت، عمرش را وقف توســعه و رشد طنز و 
طنزپردازی کرد. مؤســس دفتر طنز حوزه هنری 
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انقــاب اســامی هــم شــد. اولیــن شــب طنز شــعر 
با نــام »در حلقــه رنــدان« را پایه‌گــذاری کرد کــه هنوز 
فعــال و در جریــان اســت. بســتر رشــد و آمــوزش و 
معرفی جوانان و علاقه‌مندان به طنــز را فراهم کرد. 
شــاگردپرور بــود‌. میــراث ابوالفضل زرویــی نصرآباد 
خانــه و زمیــن نیســت. چــون روزی کــه بــه رحمــت 
خداوند رفــت از خودش ملکی نداشــت کــه به ارث 
بگذارد. میراثش کتبش است. شاگردانش است‌. 

زرویی روستازاده‌ای بود که در فقر زندگی کرد.

زرویــی مدرک کارشناســی ارشــد زبــان و ادبیات فارســی داشــت 
طنــز  کتــاب  می‌کــرد.  تدریــس  آزاد  دانشــگاه  در  هــم  گاهــی  و 
از  پختــه  قلمــی  اوســت.  بی‌نظیــر  ثــار  آ از  المقامــات«  »تذکــره 
جوانــی ۲۱ ســاله در بیــن بــزرگان طنــز ایــران در نشــریه گل‌آقــا، 
خ همــه کشــید. ســتونی در  ظهــور قلمــدار عرصــه طنــز را بــه ر
بــود: عطــار  الاولیــاء  تذکــره  کتــاب  نقیضــه  کــه  گل‌آقــا  نشــریه 

ذکر »عبدالله جاسبی« حفظه الله!
، آن داننــده‌ی راه،  ، آن مشــتاق بی‌قــرار آن شناســنده‌ی اســرار
مولانــا  جاماســبی،  حکمــت  ســوخته‌ی  آن  بی‌پنــاه،  گمنــام  آن 
بــود. اقــران  زبانــزد  شــهود،  و  کشــف  در  جاســبی«  »عبــدالله 
گوینــد: روزی در بــازار می‌رفــت. کســی فریــاد برداشــته بــود کــه 
»لِماذا لا تکتســبون الپول! فخیرکــم فیه!« یعنی: »چه می‌شــود 
مــر شــما را کــه کســب نمی‌کنیــد مــر ثــروت را؟ پــس همانــا خیر 
اســت، هرآینه مــر شــما را در آن!« آن‌ســخن برجانــش کارگر آمد 

پس در حال، نعره‌ای بزد و از خود بشد.
نقل است که سالی با بعضی از مریدان به زیارت »بانک مرکزی« 
می‌رفت، در میانــه‌ی راه، بانــک را دیدند که به اســتقبال می‌آید! 
گفــت: »ای عبــدالله! تو خــود بانکــی، مــرا می‌باید تــا به زیــارت تو 
آیــم!« پــس ســیزده‌بار برگــرد او بگردیــد و بــاز برجــای خود شــد!
روزی درویشــی دید، افســرده‌حال گفت: »خواهی تا تو را شــغلی 
فرمایم؟« درویش ســر برآورد و گفــت: »آری.« گفت: »از صناعت 
چه دانی؟« گفت: »هیچ«. گفت: »از زراعت چــه؟« گفت: »هیچ.« 
گفت: »بضاعت چه داری؟« گفــت: »از دنیا تنها مقداری بدهی.« 
گفت: »تدریــس توانی کــرد؟« گفــت: »همین قــدر دانــم که الف 
گرد اســت!« گفت: »ای جوانمرد! سی‌ســال اســت تا کسی چون 

تو می‌طلبم. تو تدریس را شایی و بس!«
»ابن ســنگک« گویــد: در خلوت پیــش او شــدم. گفــت: »یا ابن 
ســنگک! می‌پنــداری جایــی مانده اســت که مــا در آن شــعبه‌ای 
از دانشــگاه آزاد دایــر نکــرده باشــیم؟« گفتــم: »آری، بر فرق ســر 

من!« گفت: »خدا تو را رحمت کناد که راست گفتی!«
نقــل اســت کــه در مناجــات، پیوســته گفتــی: »الهــی! آن را کــه 
پــول دادی، چــه نــدادی و آن را کــه پــول نــدادی، چــه دادی؟!«
و  »اوناســیس«  و   » »راکفلــر خــواب  »در  گویــد:  کســی 
عظیــم  قصــری  آســتانه‌ی  بــر  ســر  کــه  دیــدم  را  »قــارون« 
آن  »از  گفتنــد:  کیســت؟«  بــارگاه  »ایــن  گفتــم:  می‌ســایند. 
آن  از  مقــام،  ایــن  کــه  دانســتم  ماســت.«  مــولای  و  مــا  ســرور 
صدرالمتموّلیــن، رئیــس دانشــگاه آزاد اســت. مــد الله عمــره!

»افســانه‌های  مطلــب«،  »اصــل  می‌تــوان  نصرآبــاد  زرویــی  ابوالفضــل  ثــار  آ دیگــر  از 
طنــز  شــعر  مجموعــه  عالــم«،  »بامعرفت‌هــای  ایــران«،  طنــز  »وقایع‌نامــه‌ی  امــروزی«، 
»خاطــرات  نرســید«،  خونــه‌ش  بــه  »غلاغــه  قنــد«،  »حدیــث  مقــالات  مجموعــه  »رفوزه‌هــا«، 
بــرد. نــام  را  »خرپژوهــی«  و  چهاردهــم«  شــب  »مــاه  رمــان  مســتوفی«،  حســنعلی‌خان 
ابوالفضــل زرویــی نصرآبــاد از ســال ۱۳۶۸ فعالیت ادبــی را با کار در نشــریات شــروع کــرد. زرویی 
۲۱ســاله در ســال ۱۳۶۹ معــاون ســردبیر و عضــو هیئــت تحریریــه هفته‌نامــه »گل‌آقــا« شــد. 
«، »کلثوم‌ننــه«، »آمیز ممتقی«، »میــرزا یحیی« از دیگر  »ملانصرالدین«، »چغندر میــرزا«، »ننه‌قمر

اسامی مستعار ابوالفضل زرویی نصرآباد در نشریات مختلف کشور است.

در زیــر نظــر برخــی شــخصیت‌ها دربــاره ابوالفضــل زرویی 
نصرآباد را می‌خوانیم:

عبدالجبــار کاکایی: دانــش و تبحری که )زرویــی( در متون 
ادبــی داشــت باعــث شــده بــود جایــگاه او از بســیاری از 

طنزپردازهای کشور فاصله داشته باشد.
ناصر فیــض: پیــش از این که در جلســات دیدار شــاعران 
با رهبر معظــم انقلاب اســامی ابوالفضل زرویــی نصرآباد 
شــعر طنــز بخوانــد، خیلــی ســخت می‌شــد در محافــل و 
مجالــس ادبــی شــعر طنــز خوانــد. امــا از آنجایــی کــه آن 
جلســه بــه معیــار و ملاکــی در شــعر کشــور تبدیــل شــده 
آن جلســه و شــعرخوانی زرویــی  از برگــزاری  اســت، بعــد 
نصرآباد، شــعر طنــز جــدی گرفته شــد و بــه لحــاظ کیفی و 

کمی افزایش پیدا کرد.
ســید مهــدی شــجاعی: او نــه تنهــا شــخصیتی بی‌بدیــل 
در ادبیــات طنــز معاصــر بود کــه در تاریــخ طنز ایــران مثل 
و نظیــر نداشــت... بــه نظــرم شــخصیت زرویــی نصرآبــاد 
همچنان ناشــناخته باقی مانده اســت... عده‌ای زرویی را 
ندیدند زیرا همیشه همه را به یک چشم می‌بینند. اغلب 
مدیران فرهنگی نیاز به کفالت دارند. اساســا اموراتشــان 
با کفالات دیگــران می‌گــذرد. از این افــراد نمی‌تــوان انتظار 
داشــت تــوان و توفیــق خدمــت بــه بــزرگان را پیــدا کننــد. 
مســتحق شــماتت آن‌هایــی هســتند کــه مهمــات را بــه 
افراد صغیــر و مهجور می‌ســپارند. زیرا توان اندیشــیدن و 
وقتی برای گفتن ندارند. عده‌ای زرویی را نمی‌دیدند چون 

دیدنش مساوی با شــنیدن حرف‌هایش بود. زیرا فردی چنین 
هوشمند از مواضع خود کوتاه نمی‌آمد.

: تســلط زرویی بر ادب فارســی در شــعر کلاسیک، نو و  رویا صدر
آثاری کــه به صــورت نثر می‌نوشــت کاملا مشــخص بــود... زبان 
ثــارش در دهــه ۸۰ منتشــر و در کتــاب »بامعرفت‌های  روز را در آ
عالــم« وارد کــرد و بــا شــیوه اســتادانه‌ای زبــان عامیانــه امــروز 
را در شــعر کلاســیک بــه کار بــرد. ایــن قالــب‌ هــم بعــدا توســط 

طنزنویسان جوان‌تر استفاده شد.
غلامعلــی حــداد عــادل: زرویــی در کمتــر از یــک عمــر ۵۰ ســاله، 
خودش را بــه عنوان یــک چهــره مؤثــر و مانــدگار در عرصه ادب 

فارسی تثبیت کرده است.
شهرام شــکیبا: اگر در سه ســال گذشــته هرکدام از ما حاضران 
)مراســم ختمــش( درِ خانــه‌اش را می‌زدیــم، او ســه ســال تنهــا 
نبود و نیازی نبود که بالای ســر خود این شــعر را بزند؛ »مرا ز روز 
قیامت غمی که هســت این اســت / که روی مردم عالــم دوباره 

باید دید«. ببینید با او چه کردند.
محمود فرجامی: او نبوغ مسلم طنز معاصر ایران بود.

ابراهیــم نبــوی: ابوالفضل زرویــی نصرآبــاد، بی‌تردیــد بزرگ‌ترین 
طنزســرای معاصر کشــور و یکــی از برترین طنزنویســان عصر ما 

بود.
پیرامونــی  پرتلاطــم  امــواج  بــه  را  خــود  زرویــی  رهــا:  ابراهیــم 
نمی‌سپرد. تلاش داشت سنگ زیر آب باشــد و کارهای ماندگار 

انجام دهد.
شــهرام شــهیدی: طنــز ایــران یکــی از بزرگ‌تریــن و بی‌ادعاترین 

آدم‌هایش را از دست داد.
بــه  اخــوی در مجلــه ســه‌نقطه خطــاب  ســید محمــد ســادات 
می‌نویســد:  نصرآبــاد  زرویــی  ابوالفضــل  فرزنــد  حســام‌الدین، 
حســام جــان! نمی‌دونــم چندســاله بــودی امــا یادمــه کوچیــک 
. بابات تلفنی  بودی، خیلی کوچیک، مدرســه هم نمی‌رفتی هنوز
گفته بود برم بــه دیدنش. از پشــت تلفن فهمیدم کــه عصبانی 
بود. ازش پرسیده بودم دلیل عصبانیتش رو. از دست تو بود. 
رفته بودی سروقت رایانه‌اش و شعرهای تازه‌تایپ‌شده‌اش رو 
دیلیت کرده بودی. بعد هم که یک ســاعت کامل نشســته بود 
به بازیابیشون، از در اتاق کله کشیده بودی و به بابات که خون 
خونــش رو می‌خــورد گفتــه بــودی: شــیفت دیلیت کــرده‌م توی 
ســطلش هم نیســتن دیگــه... چنان آتیشــی کــرده بودیش که 
نیم‌ساعت باهاش کلنجار رفتم تا آروم شد. اما وقتی آروم شد، 
با یکی از همــون لحن‌های همیشــه‌ش گفت: این پدرســوخته 
شــعرهای  )همــان  بابــاش  شِــرووِرهای  بــا  کــه  فهمیــده  هــم 
پاک‌شده‌ش رو می‌گفت( دو سیر پنیر هم نمی‌دن، لاجرم ملت 

رو ازشون راحت کرد‌. 

رند بعدی کیست؟

آن رونده راه صــواب. آن زننده حرف 

حساب. آن طوطی وادی شکرخایی. 

آن صاحــب منصــب گل‌آقایــی. آن 

منتقــد طریقــت جابــری. مولانــا... 

دامــت توفیقاته، شــیخ و الشــیوخ 

طنازان عصر خود بود.


